نوازشی مخمل وار و ابر صفت

که در کلام و موسقی حتی نمی گنجد

و مثل زمزمهء نامرئی رود

به دور پای لخت می پیچد و

خنکای روح نوازش را

در سراسر وجود آدمی می پراکند.

رود و عمر هر دو می گذرند

با ماهی و سنگریزه و علف

با آرزو و اشتیاق و دلنگرانی

و عشق تبدیل به طبیعت رفتن می شود

نرم و سبک

خرامان و پر از دلهره

در شبی که ستارگانش را

به دست باد می سپارد

و روکش سیاه اش را با ستاره ملیله دوزی می کند.

آی نوازشی دلپذیر است این 

که در باد شرقی

بر صورت و شانه هایم

گرده می افشاند

و در تیک تاک ساعت ها گم می شود.
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